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  از منظر قرآن و رواياتپيروان حق هاي شناخت  راه

  

  1محسن احتشامي نيا 

  2زهرا خسروجردي

  

  چكيده

تـرين  يكـي از برجسـته  . آن است كه راههايي را به ما نشان دهد تا بتوانيم پيروان حق را بشناسيمبراين نوشتار  

اگـر  . و جداسـازي آن از باطـل اسـت    هاي متعالي قرآن كريم ارائه راهكارهايي براي شناخت پيـروان حـق  آموزه

  مي توان ازولي به اختصار طلبد را ميوقت زيادي بخواهيم به طور كامل درباره اين كتاب آسماني سخن بگوييم 

اخلاق، قصـص  احكام، (هاي مختلف آيات محكم و متشابه، دستورهاي قرآني در حيطه ،)يكتاپرستي( ،اصل توحيد

 كه يعني تسليم محض اوامر خدا واردشدن در حيطه اسلام است ،ديگر براي تشخيصاز راههاي .استفاده كرد) قرآني

صراط مستقيم نيز بيانگر راه نجات انسانهاست كه ميراث نبوت بر آن دلالت دارد كـه اهـل   ،در ايمان، عمل و ولايت

راهنمـايي  ) ص(دا ل خ ـو سنت رسـو  هردر كنار قرآن به عنوان مفسر و متكلم قرآن داناترين افراد به سيبيت پيامبر 

  .ت را بر دوش دارندو همچون پرچم و نشانه محور حق هستندما
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  طرح مساله

توان به حـق و پيـروان آن   شود اين است كه از چه طريقي ميجويان مطرح مينخستين پرسشي كه از سوي حق

اطل به سبب فريبكاري و نيرنگ بازي همواره خـود  اي از حق و باطل است و بدست پيدا كرد؟ امروزه جهان آميزه

حـق از  ضرورت دارد براي شـناخت  . اندلذا مردم در شناخت حق و باطل متحير مانده. دهدرا حق مطلق نشان مي

كه به استناد شواهد عقلـي و نقلـي تنهـا    . باطل به سراغ مكتبي برويم كه خودش براساس حقيقت استوار شده باشد

و راهيابي به سوي آن همان قرآن و به تبع آن تعـاليم روح بخـش اسـلام     كم براي شناخت حقوسيله مطمئن و مح

آنچه در مقاله مـورد  . استبه وسيله پيامبر و ائمه بيان گرديده است كه معيارهاي قابل تشخيص آنها توسط خداوند 

  .هاي شناخت پيروان حق از ديدگاه قرآن و روايات استهبررسي قرار گرفته را

 حق ي لغوي و اصطلاحيمعنا

ضـد باطـل،   : ّحـق  .)689جبران مسـعود، (يقين كه در آن شك و ترديد نباشد ،ثابت،عدالت،به معناي راستي حقَّ

حق در اصطلاح به اين معني اسـت  ) 1/42،آمدي،826،راغب،10/50ابن منظور،(اصول آن مطابقت و موافقت است 

ل است و همچنين رأي و اعتقادي كه ملازم رشـد باشـد و   كه شيء در موضع خود واقع شود و گويي حقّ همان عد

  .)78 /3طبرسي،( .اين همان حكمت است

  راههاي شناخت پيروان حق

 :كنيمبراي اينكه بتوانيم حق را بشناسيم ابتدا بايد راههاي ورود به اين شناخت را پيدا كنيم كه به ترتيب بيان مي

   قرآن -1

»دي لهم  لَّتيإِنَّ هذاَ القُْرآْنَ يأَقْو ينمايد قطعاً اين قرآن به آئيني كه خود پايدارتر است راه مي) 9،سر اءالا(  »ه.   
خداوند در كتاب خود راه خير و شر را بيان كرده است هر كه مسير خير را بر گزيند و از مسير شر فاصله بگيرد 

  )374/ 5 آمدي،(يابد وار راه ميراه يافته است، و هر كس سخن خدا را راهنما قرار دهد به سبيل است

  )يكتاپرستي(توحيد  -1-1

 .در قرآن به اصل توحيد و خدا پرستي توجه ويژه اي شده است سوره ي توحيد نمو نه ي بارز اين مفهوم است
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به خود قرآن كريم است و تمامي معارف اصولي و فروعي و اخلاقي  اين توحيد قرآني توحيدي است كه مختص

  )20/670طباطبايي،(ريزي شده است  ساس پايهاسلام بر اين ا

خداوند سورة الاخلاص را نازل فرمود اشاره به رد جماعتي است كه براي خداوند متعال مثال و نظيـر و ضـدي   

  )38 /1طبرسي، احتجاج، (.قائلند

 ذيل به ايـن گروهي از نصاري و يهود براي خداوند فرزند پدري قائل بودند كه در آيات : )يهود و نصاري( نندما

  .موضوع اشاره شده است

الْمسيح ابنُ اللَّه ذلك قَولهُم بِأَفْواههِم يضاهؤُنَ قَولَ الَّذينَ كفََـرُوا    و قالَت الْيهود عزَيرٌ ابنُ اللَّه و قالَت النَّصارى«

  )30،توبه( »منْ قبَلُ قاتلَهَم اللَّه أنََّى يؤْفَكُونَ

رند وآ اين سخني است باطل كه به زبان مي .عزَير پسر خداست و نصاري گفتند مسيح پسر خداست: گفتند يهود 

  . شوند و به گفتار كساني كه پيش از اين كافر شدند شباهت دارد چگونه از حقّ بازگردانده مي

يح اسـت و  الص و صـح توحيد كه از هيچ نظر قابل تكثرّ نيست اين همان توحيد قرآنست و تنها اين توحيد خ ـ 

  )506-14/505طباطبايي،(. و غيرخالص است توحيد ساير اديان مخدوش

  آيات محكم و متشابه -1-2

  :آيات قرآن به دو دسته محكم و متشابه تقسيم مي شود

ا  . پذيرنـد  اي ديگر متشـابهند كـه تاويـل    آنها اساس كتابند و پاره] صريح و روشن[اي از آن آيات محكم  پاره امـ

آل (كنند  ود از متشابه پيروي ميجويي و طلب تاويل آن به دلخواه خ كه در دلهايشان انحراف است براي فتنه كساني

  )7،عمران

 :كه بايد بگوييممحكم و متشابه  آياتدر توضيح بنابراين 

  .محكم آن است كه جز يك تاويل ندارد و براي متشابه تاويلات زيادي در ميان است -

معناي ظـاهرش مفهـوم نيسـت و     ،قرينه متشابه بي و قرينه مقصود از ظاهر آن فهم شود محكم آن است كه بي -

  )1/309،كليني. (مورد ترديد است

ام به حسب لغت به معناي مرجعي است كه چيزي يا چيزهـايي بـه   ) 3/111طيب،(ام به معناي اصل شيء است 
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نده كه مرجـع آيـات متشـابه اسـت پـس معلـوم       كنند و آيات محكم را از همين جهت ام الكتاب خوا آن رجوع مي

شود بعضي آيات قرآن يعني متشابهات به آيات محكم رجوع دارند بنابراين قرآن كريم مشتمل بر آياتي است كه  مي

  )3/30،طباطبايي( .مادر و مرجع آيات ديگري است

و نيز براي گمـراه كـردن و    كساني كه در دل آنان روگرداني از حقّ و توجه به باطل است بر علّت گمراهي خود

كنند و دليل بر باطل  فاسد كردن دين مردم براي هدف نادرست خويش به آنچه متشابه است استدلال و احتجاج مي

رَق    ) مجسمه جبربه، تفويضيه، اشاعره، معتزلـه (فرَق ضالّه مانند . 235 /3طبرسي، .آورند خود مي و غيـر از اينهـا فـ

حتّي بهائيـه  ) يهود و نصاري(و غير از اينها فرَق خارجه از اسلام ) حيهطواقفيه، شيخيه، ف صوفيه،(باطلة شيعه مانند 

 )111-3/112،طيـب (.كنند براي اثبات باطل خود به آيات متشابه تمسك جسته و طبق عقايد فاسد خود تاويل مي

آيه متشابه است چون معلـوم نيسـت   .لا يافتهخداي رحمان كه به عرش استي) 5طه،(  »الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى«

كنـد ولـي    شنود در معنايش ترديد مـي  منظور از برقرار شدن خدا بر عرش چيست شنونده اولين لحظه كه آن را مي

فهمد كـه قرارگـرفتن خـدا     مي كند مي.چيزي مانند او نيست  )11،شوريال ( »ء لَيس كَمثلْه شَي«وقتي مراجعه به آية 

 اسـت  خلق بر و احاطه بر ملك رارگرفتن ساير موجودات نيست و منظور از كلمه إِستواء برقرار شدن تسلطّمانند ق

آيات قرآن بيـان كننـده دسـتورهايي در جنبـه هـاي      .)3/31طباطبائي،.(تكيه دادن برمكاني و نشستن تخت روي نه

در پـي دارد كـه بـه اختصـار بيـان       انسانهاست كه عمل به آنها نزديكي به حـق را )مادي و معنوي(مختلف زندگي 

  :ميداريم

  در حيطه احكامآيات  -1-3

 .داردنماز از كار زشت و ناپسند باز مي قطعاً) 45العنكبوت،( »ركَنْالمو ءشاحالفَ نِنهي عتَ ةَلاالص نَّإِ« :نماز :الف

اي كساني كه ايمان آورده ايد روزه بر شـما مقـرر    )183ره،البق( »يامالص مكُيلَع بتا كَُنومآ ذينَا الَّهييا اَ« :روزه:ب 

 .شده است

و الْمساكينِ و ابـنِ    و الْيتامى  ء فَأَنَّ للَّه خُمسه و للرَّسولِ و لذي القُْربْى و اعلَموا أنََّما غنَمتُم منْ شَي« :خمس :ج

 )41،انفال( »السبيل

ايد يك پنجم آن براي خدا و پيامبر و براي خويشـاوندان او و يتيمـان و    به غنيمت گرفتهبدانيد كه هر چيزي را 
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  .بينوايان، در راه مانندگان است

 .و زكات بدهيد)110البقره،( *!ةا)'& وءا"ُ! :زكات :د

  

  :تحريم شراب و قمار :ر

 »نْصاب و الْأَزلام رِجس منْ عملِ الشَّيطانِ فاَجتنَبوه لَعلَّكُم تفُلْحونيا أَيها الَّذينَ آمنُوا إنَِّما الخَمرُ و الْميسرُ و الْأَ«

  )90مائده،ال(

ايد شراب، قمار، بتها، و تيرهاي پليد قرعه پليدند و از عمل شيطانند از آن دوري كنيد  اي كساني كه ايمان آورده

 باشد كه رستگار شويد

  ات در حيطه اخلاقآي -1-4

  نهي از مسخره كردن و بد زباني: فال

أَنْ يكُـنَّ خَيـراً     أَنْ يكُونُوا خَيراً منهْم و لا نساء منْ نساء عسـى   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا يسخَرْ قَوم منْ قَومٍ عسى«

اي كساني كه ايمان ) 11الحجرات،( »ئْس الاسم الفُْسوقُ بعد الْإيمانِمنهْنَّ و لا تلَْمزُوا أنَفُْسكُم و لا تنَابزُوا باِلْأَلقْابِ بِ

ايد نبايد قومي قوم ديگر را ريشخند كنند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زنان زنان ديگر را ريشخند كنند  آورده

هاي زشت ندهيد چـه ناپسـند اسـت نـام      شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگر لقب

  .زشت بعد از ايمان

  نهي از گمان بد به ديگران و غيبت نكردن: ب

»         غتَْـبلا ي ـوا وسسلا تَج و الظَّـنِّ إثِْـم ـضعـنَ الظَّـنِّ إِنَّ بوا كثَيـراً مبَتننُوا اجا الَّذينَ آمهضـا  يا أَيعب ضُـكُمعب« 

اي از گمانهـا گنـاه اسـت و     ايد از بسياري از گمانهـا بپرهيزيـد كـه پـاره     ي كه ايمان آوردهاي كسان) 12الحجرات،(

  جاسوسي نكنيد و بعضي از شما غيبت بعضي نكند

 نهي از دروغگويي  :ج

قطعا خداوند كسي را كه اسراف كار دروغ زن باشـد هـدايت   )28غافر،( »ان االله لا يهدي من هو مسرف كذاب«

  .نمي كند
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  در حيطه قصص قرآني آيات -1-5

  .همچنين در قصص قرآني پيروزي حق بر باطل نمودار است

  )41الانفال،(جنگ بدر -ب) 5تا  1الروم،(جنگ ايران و روم  -الف

  اسلام  -2

  .قطعا دين نزد خدا، همان اسلام است )19،آل عمران( »إِنَّ الدينَ عنْد اللَّه الْإِسلام«

  .يعني داخل شدن در سلامتي و كسي كه اسلام بياورد در سلامتي داخل مي شود. ستگرفته شده ا سلمَاز  اسلام

خداوند هيچ پيامبري را مبعـوث  ) 16/279طباطبائي،(.سليم رهايي و سلامتي از فساد استاسلام يعني تسليم، ت

  )6/200،طباطبايي(.تلزم اجراي احكام الهي بوده باشدنفرمود مگر اينكه اكمال دين او مس

پـس  . ي كه قرآن از آن حكايت كرده در شرايع رسولان و انبياء ديگر يكي است ولي كيفيت مختلف استاحكام

در حقيقت دين واحد است اختلافي كه هست در شريعت ها است از نظر كمال و نقص نـه اينكـه اخـتلاف ذاتـي و     

است به معناي جامعي كه اسلام شريعت مقدسه محمديه ) 190،191، ص3ج،ش1384طباطبايي،(تضاد بين آنها باشد

   )3/143طيب،(.شدند از اصول عقائد تا فروع دين تمام انبياء بر آن مبعوث

  اسلامايمان در  -2-1

الـدين  : چيست؟ فرمودند »إِنَّ الدينَ عنْد اللَّه الْإِسلام«سؤال كردم كه معني  )ع(از امام باقر: حمد بن مسلم گويد

شـرايطي كـه    )144-3/143؛ طيـب، 1/604،بحراني،1/347مجلسي،(.ن ايمان باشديعني ديني كه در آ .فيه الايمان

  :ايمان بايد داشته باشد عبارتند از

  عقد قلبي و دلبستگي= اعتقاد -1

  اقرار به زبان= اذعان -2

  اندالتزام به لوازم آن و قبول داشتن روز جزا و هر حكمي كه فرستادگان آورده= تصديق-3

انكار ضروري دين نكند و بدعت در دين . مر خداوند باشد و تسليم امر حكم او باشدمطيع محض اوا= تسليم-4

  .نگذارد

 ،233 /12، طيـب، 5 /4،طباطبـايي ( .را مقدم داند و لو جان و مـال و عـرض او از بـين بـرود     اسلام= يقين-5
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  )202 /12،حسيني

 .كندعمل صالح را هم ذكر مي ،لذا در قرآن به دنبال ايمان

 )25بقره،ال(منوا و عملوا الصالحاتألّذينَ ءا

  .كساني كه ايمان آوردند و اعمال نيكو انجام دادند

 إنّ االله فضل الإيمان علي الإسلام بدرجة كما فضل الكعبـة علـي مسـجد الحـرام بدرجـة      :قال )ع(عن أبي جعفر

همانا خداوند برتري : فرمودند )ع(امام باقر) 3/42؛كليني،2/190،كاشاني،فتح االله؛100-1/99،؛ قمي1/605بحراني،(

 .ايمان بر اسلام را از نظر درجه همانند برتري كعبه بر مسجد حرام قرار داد

  ولايت در اسلام -2-2

 ـ:يعني)3المائده،( »و رضيت لَكمُ الإِْسلام دينا  الْيوم أَكْملْت لَكمُ دينَكمُ و أَتْممت علَيكمُ نعمتي«  ما را امروز دين ش

  .برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براي شما به عنوان آئيني برگزيدم

 -297 /4طيـب، ( ولايت بمنزله روح در كالبد پيكر اسلام اسـت . در اين آيه ولايت است از اتمام نعمت منظور 

  )1/216،اخبار الرضا ؛ صدوق، عيون1/289؛ كليني،298

  )6/204طبرسي،( اعت و فرمانبرداري موظف ساختهو ما را به اط

 ـضة أنزلها االله تعـالي الولا يآخرَ فر: )ع(قال ابو جعفر  ، كـوفي، 2/223بحرانـي، ( ضـة ينـزل بعـدها فر  يه ثـم لـم   ي

  )3/17، حسيني،1/162؛ قمي،1/609،لاهيجي،118

و ) )ع(ميرالمؤمنين و ائمه هـدي ولايت ا( اي بود كه خداوند نازل فرموداين آخرين فريضه :فرمودند )ع(امام باقر

  .اي نازل نشدبعد از آن هيچ فريضه

پس اول وظيفه مسلماني شناختن امام زمان خويش است و اگر رهبر و پيشواي جامعـه اسـلامي امـام عـادل و     

 .شـود انحراف و سقوط است و مقاصد اصـلي اسـلام محقـق نمـي     درست كار نباشد سازمان اسلام در معرض خطر

  )3/44ي،كليني، كاف(

 صراط مستقيم -3

 )4/123قرشـي، (صراط در لغت راه راست، و در اكثر موارد راه خدا، دين حق، شريعت حق، به كار رفتـه اسـت  
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گرفته شده به معناي بلعيدن، كأنه رهرو خود را بلعيده و در مجراي گلوي خويش فرو برده » صرطَ«صراط از ماده 

كه ديگر نمي تواند به اين سو و آن سو منحرف شود و كلمه مستقيم به معناي هر چيزي كه بخواهد روي پاي خـود  

تعادل خود مسلط باشد معناي صراط مستقيم عبارت مـي   بايستد و بتواند بدون اينكه به چيزي تكيه كند بر كنترل و

  .)53-52طباطبايي،( شود از صراطي كه در هدايت مردم و رساندنشان به سوي غايت و مقصد تخلف نكند

  .رسيدن به صراط مستقيم پرستش خداوند وپيروي نكردن از شيطان است از راههاي

(  »هذا صـراطٌ مسـتقَيم    و أَنِ اعبدوني* لا تَعبدوا الشَّيطانَ إنَِّه لَكُم عدو مبينٌ  آدم أَنْ  أَ لَم أعَهد إِلَيكُم يا بني«

مگر با شما عهد نكرده بودم كه شـيطان را مپرسـتيد زيـرا وي دشـمن آشـكار      ! اي فرزندان آدم:يعني.)61-60يس

  .جه راه نزديك به سوي او راه بندگي و دعاستپس در نتي. اينكه مرا بپرستيد كه راه مستقيم اين است. شماست

  صراط در دنيا -3-1

هركه اين طريـق را  . )ع(عبارت است از شريعت، دين اسلام، تعاليم قرآن، طريقه اميرالمؤمنين و اولاد معصومين 

  )117-1/116،طيب(.گرددطي كند به راه سعادت و رستگاري نائل مي

  صراط در آخرت -3-2

شود هركه از آن گذشت اهل نجات و نائل به بهشت مي. است كه همه بايد از آن عبور كنندپلي  صراط در قيامت

به درجات ايمان، اخلاق فاضله و اعمال صـالح  . كيفيت عبور مردم از صراط متفاوت است. وگر نه به جهنم مي رود

  )1/29قمي،( بستگي دارد

  صراط در روايات -3-3

امامِ صراط در دنيا عبارتست از امامي كـه  . هي به سوي معرفت خداستصراط مستقيم را: فرمود )ع(امام صادق

هر كس در دنيا از صراط به درستي رد شود يعني امام خود را بشناسد و او را . اطاعتش بر خلق واجب شده است 

اط گذرد و كسي كه در دنيا امام خود را نشناسد در آخرت قدمش بر پل صراطاعت كند از پل آخرت به آساني مي

  )1/250 ا)3456ء 012/ا)محسن، ؛كاشاني،1/32معاني الاخبار، ،صدوق( كندمي لغزد و به درون جهنم سقوط مي

  :يعني)1/21حويزي،(واالله نحن صراط المستقيم :في قول االله تعالي إهِدنا الصراط المستقيم قال )ع(عن أبي عبداالله

  .ماييم صراط مستقيمبه خدا قسم : درباره قول خداوند فرمود )ع(امام صادق
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امـام  :يعنـي )3/408؛ حسـيني، 1/848لاهيجـي، ( �	��� ا��م الصراط، طريق: قال )ع(عبداالله عن أبي

  .صراط، راه شناخت امام است: فرمودند )ع(صادق

  اهل بيت -4

خواهـد  خداوند فقط مـي :يعني)33،حزابالا( »إنَِّما يريد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ البْيت و يطهَرَكُم تطَهْيرا«

  .آلودگي را از شما خاندان پيامبر بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند

) )ع(پيغمبر، علي، فاطمه، حسـن و حسـين  ( اين موهبت ويژه خاندان پيامبر است مخاطب آيه تطهير خمسه طيبه

؛ طباطبـايي،  17/292مكـارم، (نـازل شـده اسـت    هستند كه در روايات آمده كه اين آيه شريف در شأن اين پنج تن

تاويـل  ،حسـيني اسـتر آبادي   2/193،،قمي1/331،كوفي،187 /4،كاشاني، محسنفيض ،10/442،حسيني16/467

  )4/442بحراني،،340، طوسي،1/449،الايات الظاهره

لكـات  رجس شامل تمام پليديها از شرك و كفر و ضلالت و جهالت و تمام صفات خبيثـه و اخـلاق رذيلـه و م   

شايسـتگي اكتسـابي از طريـق     كه معصومين به دليل .)10/501طيب،( قبيحه و تمام معاصي از كبائر و صغائر است

طباطبـايي،  ( .اعمال خويش و يك نوع لياقـت ذاتـي و مـوهبتي از سـوي پروردگـار خـويش از آن مبـرا هسـتند        

  )2/502،؛ راغب17/292؛ مكارم،16/468-465

بـا بيـان آيـه     نند شاخص ومصداق تشخيص حق باشند كه البته سـند ايـن حقانيـت   با توجه به اين ويژگي ميتوا

 .مشخص ميشود حديث ثقلين وآيه مودت ذي القربيمباهله، 

  

  آيه مباهله-4-1

رفتند ) ص(كه گروهي از مسيحيان نجران براي شرفيابي به حضور رسول خدا:روايت شده است )ع(از امام صادق

به شهادت دادن به اينكه جز االله معبودي نيسـت و اينكـه مـن    : كني؟ فرموددعوت مي مردم را به چه ديني: پرسيدند

اگـر  : پرسـيدند . گفـت نوشـيد و سـخن مـي   فرستاده خدايم و اينكه عيسي بنده اي است مخلوق كه مي خورد و مي

گوييد؟ م چه ميمخلوق و بنده بود پدرش كه بود؟ در اينجا به رسول خدا وحي شد كه به ايشان بگو شما درباره آد

بنـده اي مخلـوق بـود و كارهـاي     ! بله: گفت يا نه؟ گفتندنوشيد و سخن ميخورد و ميآيا بنده اي مخلوق بود؟ مي
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اگر بنده و مخلوق بود پدرش كه بود؟ مسيحيان مبهوت و مغلوب شـدند ولـي لجاجـت    : فرمودند. كردبيشماري مي

  .آيه به پيامبر نازل شد كرده وحاضر به قبول حق نشدند در اين هنگام اين

»  ن نا وسـاءن و كُمنـاءَأب نا وناءَأب عا نَدلْمِ فقَُلْ تَعالَونَ الْعم كما جاء دعنْ بم فيه كاجنْ حفَم   ـنا وأنَفُْس و كُمسـاء

پس هر كه در اين باره پس از دانشي كه تـو  :يعني)61،عمرانال (» اللَّه علَى الْكاذبين أنَفُْسكُم ثُم نبَتهَِلْ فنََجعلْ لَعنَت

را حاصل آمده با تو محاجه كند بگوييد بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديك و شما 

  .پس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. خويشان نزديك خود را فرا خوانيم

پس با من مباهله كنيد اگر من صادق بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگـر كـاذب   : فرمودند )ص(رسول خدا

-را گرفته بود و حسنين جلوي ايشان مي )ع(فردا صبح پيامبر در حالي كه دست علي. باشم لعنتش بر من نازل شود

ود آمدنـد و چـون نبـي    و نصاري هم كه اسقف در جلويشان ب. در پشت سر حضرتش مي رفت )س(رفتند و فاطمه

روايت است كه اسقف چون پيامبر و اهـل بيـت را ديـد    . را با اين افراد ديدند سخت دچار وحشت شدند )ص(اكرم

چهره هايي مي بينم كه اگر خدا بخواهد كه كوه ها را از جا بركنندو با او مباهله نكنيد كه هلاك خواهيد شد و : گفت

قسم به آنكه جانم به دست اوست اگـر بـا   : نخواهد ماند و نبي اكرم فرمود بر روي زمين تا روز قيامت يك نصراني

ب دو پيشواي آنهـا بـه نـزد    تشدند، و سرانجام سيد و عامن مباهله مي كردند همگي به صورت بوزينه و خوك مي

  )57؛ جوادي آملي،86كوفي،(.حضرت آمدند و مسلمان شدند

  

 حديث ثقلين -4-2

  :يعني».1كتاب االله و عترتي و اهل بيتي إلاّ و إنهّما لنَ يفتَرِقا حتّي يرِدا علي الحوض إنّي تارك فيكم الثقّلين«

-يكي از آنها تاب خدا و ديگري اهل بيتم مي. گذارممن دو چيز گران قدر در ميان شما مي: فرمودند )ص(پيامبر

كلينـي،  (د شـوند از هـم جـدايي ناپذيرنـد    اين دو تا قيامت و تا آن هنگام كه در كنار چشمه كوثر بر مـن وار . باشد

  )271؛بن طاووس،7/245؛ نوري،27/33،؛ حر عاملي2/417

از آنها جلو نيفتيد و به آنهـا چيـزي نياموزيـد كـه آنهـا از شـما       . كنيدپس مراقب باشيد چگونه با آنها رفتار مي
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  )22فيض الاسلام، صحيفه سجاديه،(.داناترند

  ذي القربي آيه مودت-4-3

بگو بـه  :يعني)23،شوريال( »و منْ يقتَْرِف حسنَةً نَزِد لَه فيها حسنا   أَسئلَُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ في القُْربْىقُلْ لا«

پاداشي از شما خواسته نيستم مگر دوستي درباره خويشاوندان و هركس نيكي بـه جـاي آورد و   ] رسالت[ازاي آن 

  .راي او در ثواب آن خواهيم افزودب] طاعتي اندوزد[

خداوند پيغمبري را مبعوث نكرد جز آنكه به او وحي كرد از قوم خود مزدي نخواهد زيرا خداوند خـودش مـزد   

اما به پيامبردستور داده كه اجر و مزد خود را در حق خاندانش قرار دهد تا مردم آن اجر را بـه  .دهدپيغمبران را مي

  .)528؛ صدوق، امالي،1/481صدوق، عيون اخبار الرضا،( يندخاندان پيامبر اداء نما

 :داشته باشند امن در قيامت چهار گروه را شفاعت مـي كنم اگرچه گناهان اهـل دنيا ر: فرمودند) ص(پيامبر

  .كه فرزندانم را ياري كرده باشند گروهي -1

 .كه مال خود را براي ذريه ام در وقت تنگدستي او مصرف كرده باشند گروهي -2

 .كه سعي در برطرف كردن نيازمنديهاي فرزندانم در هنگام گرفتاريشان كرده باشد گروهي -3

 )34خويدكي، 203،؛قضائي444 /3ديلمي،(دنكه به زبان و دل ذريه مرا دوست بدارگروهي  -4

  نتايج

ي بـه  حقيقت دارد ول بهاز اين رو به طور طبيعي گرايش . انسان از آغاز بر فطرت پاك و سالم آفريده شده است

شـود و بـه دام شـيطان    خويش دور ميهاي دروني نفس انسان از فطرت پاك هاي شيطاني و خواستهسبب وسوسه

حق و به انـدازه دوري و  مطلق و دستورات او دارد بنابراين هر چيزي به اندازه اتصال و ارتباطي كه با حق . افتدمي

به تبع حق بودن خداونـد   بنابراين. ش خدايي باشد حقاريشهپس آنچه . بيگانگي از خدا و دستورات او باطل است

تا تبعيت از همه خيرات از توحيد خداوند گرفته . شود حق استسخن و بيان او و هر كار و فعلي كه از او صادر مي

حق اصولاً چيزي جز راستي و صداقت نيست كـه در رفتـار و   . كتب و رهنمودهاي رسولان الهي از مصاديق حقند

  .ان حق مشهود استكردار پيرو

  . براي شناخت و عمل صادقانه تقواي الهي لازم است
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